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   چکیده

بـه بررسـی اقلـیم خـاص یـک      نقد اقلیمی، یکی از رویکردهاي نقد ادبی است کـه  

... هاي فرهنگی، اقتصادي، سیاسـی، جغرافیـایی و   لفهمؤمنطقه و تأثیرگذاري آن بر 

اي بـه  احمد محمود، جزو آن دسته از نویسندگانی است که توجـه ویـژه  . پردازدمی

تـوان، در آثـار او از جملـه    هاي نقد اقلیمـی را مـی  اقلیم جنوب داشته است و مولفّه

مسـئله   تحلیلـی و  - روش تحقیـق، توصـیفی   .وجو کـرد جست »معابد درخت انجیر«

هاي شاخص، به اصلی تحقیق، آن است که احمد محمود، با استفاده از کدام ویژگی

پرداخته است؟ احمد محمـود، بـا    »درخت انجیر معابد«بازتاب اقلیم جنوب در رمان 

ب اقلیم جنوب در ایـن  استفاده از عناصر زبانی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به بازتا

رمان پرداخته و بدین ترتیب، بـه حـوزة اقلیمـی نویسـی جنـوب، هـویتی مسـتقل        

هدف از این پژوهش، آن است که نحوة تأثیرگذاري اقلـیم جنـوب را   . بخشیده است

مـورد  ... سیاسی شهر اهـواز و   مسائلبر زبان، فرهنگ، باورهاي عامه، آداب و رسوم، 

تحقیق حاضر از آن روست که به وسـیلۀ نقـد    و ضرورتاهمیت . بررسی قرار دهیم

توان به خوانش جدیدي از متن و نیز، به تشخصّ سبکی احمد محمـود  اقلیمی، می

نتـایج تحقیـق، بیـانگر آن اسـت کـه مختصـات       . از سایر نویسندگان دسـت یافـت  

هـا و تحـولات   گیـري نـوع پوشـش، معمـاري، شـغل     اي بر شکلجغرافیایی و ناحیه

گیري بسـیاري  ساز شکلعناصر اقلیمی و طبیعت، سبب. ثر گذار بوده استسیاسی ا

از باورهاي عامه از جمله دخیل بستن به درخت، شمع افروختن، قربانی کردن براي 

اقلیمـی، بـه بازتـاب     نویسندة رمان، با اسـتفاده از صـورخیال  . شده است... درخت و

داخته، و نیز عناصر طبیعت و هواي گرم و شرجی و بارش کم باران در خوزستان پر
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احمـد  . ساز کشمکش میان دو جامعۀ سنتی و مدرن شده اسـت اقلیم جنوب، زمینه

مایۀ نغزي براي بیداري مـردم در ایـن   محمود، ورود بیگانگان و چپاول نفت را دست

   .رمان قرار داده است

  

 ـ    : هاي کلیدي واژه د، نقد ادبی، نقد اقلیمی، احمـد محمـود، درخـت انجیـر معاب

  .عناصر بومی
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  مقدمه 

نقد اقلیمی، یکی از رویکردهاي مطرح در نقد ادبی است که به بررسی تـأثیر اقلـیم یـک    

واکـنش روشـنفکرانی بـود کـه     «ایـن نقـد   . پـردازد منطقه بر ساختار روایی داسـتان مـی  

 ،بنـابراین . هایشـان توجـه دهنـد   هـا و ریشـه  خواستند، مخاطبان خـود را بـه اصـالت    می

راوانی که در معرض استعمار قرار داشتند، بـه ایـن موضـوع توجـه کردنـد و      کشورهاي ف

هاي این در داستان... توجه نماندندهاي گوناگون روشنفکري در ایران نیز به آن بیجریان

صـدیقی،  ( »هاي خود تأکید شده استجریان، به نقد بیگانگان و توجه دادن مردم به ریشه

1388 :95( .  

یسنده درصدد است تا مقتضیات یک اقلیم خـاص را بـا اسـتفاده از    در نقد اقلیمی، نو

گیـري  عنصر توصیف، به تصویر بکشد تا تأثیر مختصات جغرافیـایی و بـومی را در شـکل   

از این رو، نویسندة داستان، باید احاطۀ کامـل بـر آن   . حوادث و وقایع داستان تبیین کند

ن را از آن اقلیم خاص برگزینـد و بـه   منطقۀ جغرافیایی داشته باشد و صحنۀ وقوع داستا

درستی بتواند از رهگذر آن به عناصـر اقلیمـی، آداب و رسـوم، باورهـاي عامـه، پوشـش،       

در حقیقت، نقـد اقلیمـی، تـأثیر و تـأثّر دو     . بپردازد... معماري، گویش، حوادث سیاسی و

هـا و  ناز ایـن رو، حـوادث رمـا   . هاي انسان و بلعکس اسـت سویۀ اقلیمی خاص، بر کنش

اند، محملـی  هایی که در بستر یک شهر یا روستا، در یک اقلیم خاص شکل گرفتهداستان

بنــابراین، . اي اســتهــاي بــومی و ناحیــههــا و ویژگــیمناســب جهــت بازتــاب توصــیف

اي و محلّی را که کم و بیش در آنها، وجوه فرهنـگ، زبـان، طبیعـت،    ناحیه«هاي  داستان

شـمار  نعکس و بلکه غالب است، درشمار ادبیات اقلیمـی بـه  افکار و عقاید مناطق خاص م

پـس بـا دو گونـه نقـد اقلیمـی شـهري و       . )148: 1377میرصـادقی و میرصـادقی،   ( »اندآورده

هاي خاص خـود را در بخـش روایـی داسـتان     روستایی مواجه هستیم که هر یک ویژگی

  .بخشدهت میهاي رمان یا داستان جهاي شخصیتکاريبرعهده دارد و به خویش

: هاي جغرافیایی ماننـد شاخصه«در ادبیات اقلیمی، نویسنده به عناصر مختلفی چون  

، فرهنگی و اجتماعی ...)آب، هوا، وضعیت طبیعی، وجود جنگل، دریا، کوهستان، بیابان و

آداب، سنن، اعتقادات، زبان، مذهب، نژاد، وجود اقـوام مختلـف، سـابقۀ مبـارزاتی علیـه      (

هاي اقتصادي معینی اعم از کشـاورزي و صـنعتی   وجود فعالیت(، اقتصادي ..).بیگانگان و
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توجـه  ) کاري در شمال ایـران کاري و چايفعالیت صنعت نفت در خوزستان یا برنج: مثل

جعفـري  ( »ها، وجوه ممیزة این منطقه با سایر مناطق باشداي که این شاخصهگونهدارد، به

  . )141 -140: 1380قنواتی، 

هـایی  گیري مکتـب ساز شکلهاي مختلفی وجود دارد که هریک، سببر ایران اقلیمد

) 148: 1382شـیري،  ( »آذربایجان، اصفهان، خراسان، جنوب، شـمال، غـرب و مرکـز   «چون 

هاي خاص بومی و جغرافیایی است که آن اقلـیم را  هر اقلیم، داراي ویژگی .گردیده است

سـازد و نیـز، سـبب تشـخّص سـبکی نویسـندگان از       هاي دیگر متمایز مـی از سایر اقلیم

  .گرددیکدیگر می

ي مهــم و تأثیرگــذار در هــا یــا اقلــیم هــاجنــوب، یکــی از مکتــب یــا اقلــیم مکتــب 

سازهاسـت؛ در  سـان نـاهم  مناطق جنوبی ایران، حوزة هم«. آیدنویسی به شمار می داستان

عیـین کـرد و در سـویی    تـوان ت سو دریایی است که انتهاي آن را با حس بصري نمییک

اي جـز سـراب ندارنـد؛ بـا     دیگر، صحراهاي سوزانی است که از نبود آب و باران، سـبزینه 

هـا و  مردمی که به رغم قرار گرفتن در گلوگاه رفت و آمدهاي جهـانی، برخـود بـا ملیـت    

هاي عظـیم ملّـی، از نظـر فرهنگـی و     هاي گوناگون بشري و برخورداري از ثروتفرهنگ

  . )175: همان( »اندچنان در همان حالت بدویت اولیه باقی ماندهمعیشتی هم

نویسـی،   موقعیت استراتژیک اقلیم جنوب، سبب گردیده است که آن اقلیم را در داستان

تقسـیم کننـد؛ در    )109: 1391صـادقی شـهپر،   ( »دریـایی، کـارگري و روسـتایی   «به سه اقلیم 

ست تا مشـکلات صـیادان و جاشـوها و جـدال     هاي اقلیم دریایی، نویسنده درصدد اداستان

ها بر روي آب، داد و سـتد،  ها و کشتیها، توصیف حرکت بلمپایان آنها را با دریا و کوسهبی

تـوان بـه   هـاي اقلـیم کـارگري، مـی    در داسـتان . را به تصویر بکشـد ... گیري وقاچاق، ماهی

ها، غلبۀ بیگانگـان  پالایشگاهپذیري افراد مهاجر، توصیف عناصري چون فقر کارگران، آسیب

فرسـاي جنـوب،   بر ذخایر ملیّ و تاراج آن، استخراج نفت در زیـر گرمـاي سـوزان و طاقـت    

هاي اقلیم روسـتایی نیـز،   در داستان. اشاره کرد... پایین بودن دستمزدها، اعتیاد کارگران و 

شـهرها،   یان، بیکـاري، کمبـود امکانـات، مهـاجرت بـه     ئنویسنده فقـر و محرومیـت روسـتا   

درآمیختن فضاي روستایی با فضاي شهري، ورود صـنعت و تکنولـوژي بـه روسـتا، جهـل،      

  .دهدانعکاس میرا ... هالی روستا، پرستش عناصر طبیعت وخرافی بودن ا
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او همـواره در  . اشاره کرد »احمد محمود«توان به جنوب، میاقلیم از میان نویسندگان 

هاي بارز از ویژگی. اب عناصر اقلیمی جنوب بپردازدهایش کوشیده است تا به بازتداستان

هـاي قـوي از عناصـر طبیعـت اعـم از      ی نگري، توصیفئتوان به جزداستان نویسی او می

هـا و  هـاي سـیل آسـا، آداب و رسـوم، سـنّت     هـا، بـاران  ها، رود کـارون، بیابـان  نخلستان

اجتمـاعی و   مسـائل اب او عـلاوه بـر بازت ـ  . اشاره کـرد ... اعتقادهاي عامه، گویش محلی و

زنــد و حضــور اســتعمارگران را در اقتصــادي، نقبــی بــه تحــولات سیاســی جامعــه مــی 

تفاوت نبودن نسبت بـه آنچـه کـه در    بیداري مردم و بی. سازدهایش برجسته می داستان

در . آیـد هاي سبکی او به شمار مـی جامعۀ داستان در حال رخ دادن است، ازدیگر ویژگی

احمد محمود، به عنوان « .شناسی و انتقادي حاکم استد، نگرش جامعهتمامی آثار محمو

هـایی از   هاي واقعی براي نمایش گوشـه یک نویسندة رئالیست، در داستان به دنبال مکان

 »کند، همگی برگرفته از محیط جنوب هسـتند هایی که او توصیف میزندگی است؛ مکان

به مول، دریا هنوز آرام است، زایري زیر بـاران،   تواناز آثار او می. )112: 1386زاده، شـکري (

ها، داستان یک شهر، ها، دیدار قصۀ آشنا، از مسافر تا تبخال، همسایهپسرك بومی، غریبه

  .زمین سوخته، مدار صفر درجه و درخت انجیر معابد اشاره کرد

ر ، بـه بازتـاب عناص ـ  »درخت انجیر معابـد «دستی تمام در رمان احمد محمود، با چیره

هـا و  هاي روستایی و کارگري پرداخته است که این دو، زمینه را براي وقـوع حادثـه  اقلیم

نویسی اقلـیم روسـتایی، محمـود بـا     ها در رمان فراهم ساخته است؛ در داستانکشمکش

 کـاري محوریت قرار دادن درخت انجیر معابد که خاص شهرهاي جنـوبی اسـت، خـویش   

از ایـن رو، تـأثیر   . به چرخش درآورده است ین درختهاي رمان را حول محور اشخصیت

سـاز  شـمار آورد کـه زمینـه   به »کنشی صعودي«توان این درخت را بر پیرنگ داستان، می

سـو جهـل و باورهـاي عامـه     بنـابراین، از یـک  . گردد تا داستان بـه اوج برسـد  عواملی می

ي بـه شـهر و از میـان    پیرامون درخت انجیر معابد و از دیگر سو، ورود صنعت و تکنولـوژ 

سازي، زمینه را براي یک جدال خونین میان دو قطـب سـنّتی و   بردن طبیعت و آپارتمان

در حقیقت، این رمان تصویرگر مراحل گـذار از سـنّت،   . مدرن جامعه فراهم ساخته است

نویسی اقلیم کارگري، به غلبـۀ  سپس او با استفاده از عناصر داستان. به سوي تجدد است

کنـد و  ان بر ذخایر نفتی و امتیازهاي خاص آنان در جهت مصونیت قضایی اشاره میبیگانگ
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کشد که همین نفت و گـاز  درپی آن، فقر و محرومیت کارگران شرکت نفت را به تصویر می

درحقیقت، هدف احمد محمـود از  . الشعاع خویش قرار دهدتوانست، زندگی آنان را تحتمی

  .بوده است رهایی آنان، از یوغ استعمارگران مردم وخلق این رمان، بیدار ساختن 

جویـد و بـا   محمود که زادة شهر اهواز است، از تمام امکانات زبانی این شهر بهره مـی 

هـاي عامـه کـه خـاص ایـن      ها و ترانهها، اصطلاحالمثلهاي محلی، ضربکارگیري واژهبه

او در ایــن رمــان،  .کنــدملّــی خــود تأکیــد بســیار مــی -قــومی شــهر اســت، بــر هویــت

کند و سپس به بازتـاب  هاي بسیاري را از دو جامعۀ متمول و فرودست خلق می  شخصیت

  .پردازدمشکلات هر دو جامعه می

محمود در این رمان با استفاده از ابزارهاي توصیف اعم از تشبیه، استعاره و تشـخیص  

اه بـا رگبارهـاي تنـد و    به تبیین اقلیم جنوب که داراي آب و هواي گرم و شرجی و همـر 

آب و هواي شرجی جنوب، بر نوع پوشش مردم اثرگذار بـوده و  . پردازدسیل آساست، می

توجـه احمـد محمـود بـه     . سبب تنوع مختلف لباس در میان مـردم اهـواز گشـته اسـت    

معماري خاص جنوب از جمله سازه شناشیل و مضیف، اطلاعات معمـاري ارزشـمندي را   

پیرایـه، داراي اسـتحکام و   نثر او در این رمان، ساده و بی .دهدمیدر اختیار مخاطب قرار 

استواري خاص است و استفاده از زبان و گویش محلی در حد اعتدال سبب شده است تـا  

سپس او گریزي بـه باورهـاي عامـه در    . زبان رمان، زبانی قابل فهم براي عامۀ مردم باشد

هـاي گونـاگون   مـردم جنـوب را در حـوزه    زند تا بخشی از فرهنگ و هویتاین رمان می

از این رو، در جستار حاضر درصدد هسـتیم تـا بـه بررسـی     . شناسی به تصویر بکشدمردم

هـا پاسـخ    و بـه ایـن سـؤال    هاي نقد اقلیمی در رمان درخت انجیر معابد بپـردازیم مولّفه

جنـوب در  هاي شاخص، به بازتـاب اقلـیم   احمد محمود، با استفاده از کدام ویژگی :دهیم

تـوان، بـه تشـخّص    با بررسی چه عواملی میو  پرداخته است؟ »درخت انجیر معابد«رمان 

  سبکی احمد محمود از سایر نویسندگان در ادبیات اقلیمی دست یافت؟

  

  پیشینۀ تحقیق

تـوان بـه   هاي بسیاري در این حوزه به رشتۀ تحریر درآمده است که از میان آنها میمقاله

  : اره کردهاي زیر اشمقاله
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نتـایج  . »هـاي احمـد محمـود   ادبیات اقلیمـی در رمـان  «) 1386(زاده، سمیه شکري -

لیست، در داستان بـه  ئاتحقیق بیانگر آن است که احمد محمود، به عنوان یک نویسندة ر

هایی که او توصـیف  مکان. هایی از زندگی استهاي واقعی براي نمایش گوشهدنبال مکان

هـایش بـه توصـیف طبیعـت،     از محیط جنوب و در اغلـب رمـان   کند، همگی برگرفتهمی

  . پرداخته است... گان، آداب و رسوم، غذاهاي جنوب وپرند

گرایی و تأثیر آن بر ادبیات داستانی معاصـر ایـران   بومی«) 1388(رضا صدیقی، علی -

گـرا در  نتایج تحقیق حاکی از آن است کـه توجـه بـه جریـان بـومی     . ») 1357 -1320(

هاي محمدرضـا پهلـوي   سیاست. به بعد است 40شمسی کمتر از دهه  30و 20هاي  دهه

زند که درنهایت منجـر  در این دو دهه و نوع برخورد او با روشنفکران شرایطی را رقم می

  . شودمی 30و  20هاي توجهی به این جریان در دههبه بی

اقلیمی و روسـتایی   هايویژگی«) 1389(مشتاق مهر، رحمان و صادقی شهپر، رضا  -

نتایج حـاکی از آن اسـت کـه وجـود عناصـراقلیمی و بـومی       . »نویسی خراساندر داستان

ها گردیـده و محمـود   هاي گوناگون، سبب تمایز این اقلیم از دیگر اقلیمخراسان به شکل

کـه  تر از آن عناصر سـود جسـته اسـت، درحـالی    دولت آبادي، به شکل هنري و گسترده

زاده و عبدالحسین نوشین کمتر به بازتاب عناصر اصغر الاهی، غزاله علیمحمود کیانوش، 

  . اندمحلی پرداخته

نتایج تحقیـق حـاکی   . »ادبیات اقلیمی در آثار احمد محمود«) 1393(سقاّزاده، فاطمه  - 

از آن است که مناسبات درون داستان، اقلـیم آب و هـوا، رفتارهـاي فرهنگـی و اجتمـاعی،      

  .ذهبی و اقتصادي مبتنی بر جغرافیاي خاص جنوب بوده استمناسبات سیاسی، م

اقلیمی در آثار احمد ) موتیف(هاي مایهبررسی بن«) 1395(حیدري آل کثیر، فرید  -

نتـایج تحقیـق بیـانگر آن اسـت کـه هـر سـه        . »پـور محمود، عدنان غریفی و منیروروانی

هواي گرم و شرجی، : انندنویسنده به شکل خودآگاه و ناخودآگاه عناصر اقلیمی جنوب، م

اند و نیـز وجـوه اشـتراك بسـیاري از     کار بردهرا در آثار خویش مکرر به... دریا، درختان و

  .کارگیري اقلیمی در آثارشان وجود داردلحاظ به

نتـایج  . »باورهاي عامه در رمان درخت انجیر معابد«) 1399(بهرامی رهنما، خدیجه  -

اي با باورهاي هاي اسطورهمایهحمود، درصدد پیوند بنتحقیق بیانگر آن است که احمد م
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پرستی را کـه برخاسـته از پیونـد    عامه در این رمان بوده و سپس، اشکال مختلف درخت

نویسـنده در مقالـۀ فـوق، فقـط بـه       .توتمیک انسان با گیاه است، به تصویر کشیده است

و این اثر را با استفاده از  بررسی باورهاي عامه در رمان درخت انجیر معابد پرداخته است

هاي نقد اقلیمی مانند آداب و رسوم، کشمکش دو جامعۀ سـنتی و مـدرن، بازتـاب    مولفه

 تحلیـل مورد ... هاي اقلیمی، گویش محلی و مسایل سیاسی، پوشش، معماري، صورخیال

  .قرار نداده است

باورهاي عامـه  ها از جمله هاي فوق، اگرچه تحقیق حاضر با برخی از مولفهدر پژوهش

هاي نقد اقلیمی بر رمان درخت انجیر معابد، به صورت اخـص  همانندي دارد، اما شاخص

  .مورد بررسی قرار نگرفته است

  

  روش تحقیق

هاي ادبیـات اقلیمـی را در رمـان درخـت     تحلیلی، مولّفه -جستار حاضر با روش توصیفی

یق، رمان درخت انجیر معابد، جامعۀ آماري تحق. انجیر معابد مورد بررسی قرار داده است

  .در دو جلد از انتشارات معین است

  

  خلاصۀ داستان

) لور یا میموزا یا لیـل ( »انجیر معابد«نام در منزل مسکونی اسفندیار آذرپاد، درختی به

هـاي مختلـف از جملـه    وجود دارد کـه مـردم، آن درخـت را مقـدس و صـاحب کرامـت      

نـام  از مرگ اسفندیار، همسرش، افسانه با شخصی بـه  پس. دانندمی... شفایابی، دفع بلا و

. افسانه، سرپرستی فرزندانش فرامرز، فرزانه و کیـوان را بـه او سـپرد   . ازدواج کرد »مهران«

. وجـود آورد مهران، پس از مدتی، زمینه اعتیاد به مواد مخـدر را در افسـانه و فرامـرز بـه    

ام ثروت خانواده اسفندیار شـد و بـا   مهران، پس از مرگ افسانه، با جعل سند، صاحب تم

درگذشت افسانه، بستري مناسب . سازي روي آوردنابودي عمارت کلاه پهلوي، به شهرك

براي فروپاشی این خانواده فراهم ساخت؛ کیوان، براي ادامه تحصـیل بـه خـارج رفـت و     

ر الملـوك، خـواه  فرامرز بـه زنـدان افتـاد، فرزانـه خودکشـی کـرد و تـاج       . دیگر بازنگشت

سپس مهران درصدد برآمد تا درخت انجیر معابد را . اسفندیار از آن خانه، نقل مکان کرد
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. ، واکـنش شـدید مـردم را در پـی داشـت     این کارسازي کند که قطع و شروع به شهرك

اش را مرشدي سبزچشم وارد رمان شد تا انتقام خـود و خـانواده  هیئت سپس فرامرز، در 

تحریک احساسات مردم نسبت به قطع درخت توسط مهـران،   بنابراین، با. از مهران گیرد

  .زمینه قتل او را مهیا ساخت و شهر را به آشوب و آتش کشاند

  

  بحث و بررسی

هـاي نقـد اقلیمـی اسـت کـه در آن      ، سرشـار از شـاخص  »درخت انجیر معابـد «رمان 

ها، معمـاري،  ثلالمها، ضربهایی چون زبان عامیانه، گویش محلی، ترانهتوان به مولّفه می

اقلیمی، قربانی کردن براي درخت لـور و باورهـاي عامـه دسـت      پوشش، نفت، صورخیال

  .ایمیافت که در زیر به بررسی هریک از آنها پرداخته

  

  زبان عامیانه

ترین ابـزاري اسـت کـه نحـوة تعامـل و ارتبـاط مـردم یـک منطقـه          زبان عامیانه، مهم

- هاي اجتماعی و بـه رد و مخاطب را در شناخت طبقهگذاجغرافیایی خاص را به نمایش می

 - زبان عامیانه، نـه بـر مفهـومی اجتمـاعی    «. رساندهاي مختلف زبان یاري میکارگیري گونه

هـا و  کنـد و آن عبـارت از کلمـه   فرهنگـی دلالـت مـی    - سیاسی، بلکه بر مفهومی اجتماعی

گوینـد و   بنـد سـخن مـی   قیـد و  هاي زبان محاورة مردم نیمه فرهیخته است که بیترکیب

هاي رسـمی  خصوص در محفلآورند که مردم فرهیخته از اداي آنها، بهالفاظی را بر زبان می

هاي کوچـه بـازاري،   در این رمان، بجز شخصیت. )7: 1378نجفی، ( »کنند شدت احتراز می به

بـان عامیانـه در   ز. اندتر استفاده کرده هاي عامیانه کمهاي اصلی رمان، از واژهدیگر شخصیت

محلیّ است که در زیـر بـه بررسـی     هاي ها و اصطلاح، شامل واژه»درخت انجیر معابد«رمان 

  : ایمهریک از آنها پرداخته

  . )»پاسار«ذیل مدخل : 1377دهخدا، ( »لگدکوب کردن«: پاسار -

گیرد، زیـر کـارت، کـارت گُـر      می. کندکبریت دیگر روشن می. شودکبریت تمام می«

چسبد می. کنداندازد زمین، سوخته، نسوخته پاسارش میمی. پیچدیرد و به هم میگمی
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  . )297: 1، ج1379محمود، ( »ته کفش

  . )»چر«ذیل مدخل : 1341زاده، جمال( »آلت رجولیت را گویند«: چر -

یه عمر ناموسمان حفـظ  ... راهی دیگه نیست... خوام پروستات آزمایش کنمدکتر می«

  . )481: 2، ج1379محمود، ( »!لا واسه خاطر یه چرِ به بادش بدیم، نه آقاي دکترکردیم، حا

ذیـل مـدخل   : 1377دهخـدا،  ( »شکمویی و پر خوري کـردن را گوینـد  «: چِلیسی کردن -

  . )»چلیسی«

دستم تمیز بابا، تو : گویدفریدون می. انگشت نزن پسرم: کند به فریدونیداالله رو می«

376: 2، ج1379محمود، ( »یسی نکنیقول داده بودي چِل( .  

  .ورم کردن شکم را گویند: حمر -

  . )817: 2همان، ج( »!کنی، هابچه این قدر کلوچه نخور، حمر می: گویدجواهر می«

سر لج افتادن، تحریک شدن و تصمیم به اجراي کاري یا امتنـاع از  «: سر قوز افتادن -

ذیـل  : 1341زاده، جمـال ( »یا یک واقعـۀ خـارجی   واسطۀ حرف یا عمل دیگريآن گرفتن، به

  . )»سر قوز افتادن«مدخل

، 1379محمود، ( »ام نکنین دکتر، وگرنه ممکن سر قوز بیفتم، اصلاً نگمدستپاچه: زري«

  . )657: 2ج

  . )»شلتاق«ذیل مدخل : 1397نفیسی، ( »اجحاف کردن«: شلتاق -

، 1379محمـود،  ( »شـه تاق شروع میولی ما، همچین که اعتماد مردم جلب کردیم، شل«

  . )261: 1ج

  .پهلو: قادم -

چـی  : گویـد دکتر رو به پسـر مـی  . گلوم در در، گردنم، قادم و کمرم: گویدپیرزن می«

  . )463: 2همان، ج( »یعنی پهلوش آقاي دکتر! گفت؟ قادم

  که بـه چپـق  هاي شدید را پک. شدت دم فرو بردن و هوا را وارد ریه کردنبه«: قُلّاج -

بنـد  «و  »بسـتن «، »زدن«: هـایی ماننـد  این کلمه را با فعـل . بزنند، قلّاج گویند... یا وافور و

  . )»قلّاج«ذیل مدخل: 1341زاده، جمال( »کنندصرف می »کردن
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زنـد کـه ابـري از دود، سـر و     کند، چنان به پیپ قُلّاج مـی فرامرز، پیپ را روشن می«

  . )479: 2، ج1379محمود، ( »گیردصورتش را می

  

  هاالمثلضرب

. اي اسـت ها، بخشی از ادبیات شفاهی هستند که تبلور فرهنگ هر جامعهالمثلضرب

کار رفته اسـت کـه انعکـاس دهنـدة زنـدگی، رفتارهـاي       المثل بهضرب 62در این رمان، 

کـار  هـاي بـه  المثـل برخی از ضرب. لوژي حاکم بر جامعۀ این رمان استئواجتماعی و اید

توان، به همان منطقۀ جغرافیایی بـه نمـایش درآمـده در فضـاي     ته در این رمان را میرف

  : توان، به موارد زیر اشاره کردرمان، یعنی شهر اهواز محدود کرد که از میان آنها می

: 2، ج1379محمـود،  ( »مرِه که مخو شنشنَه جوره، اَ من تُخ مـر برشـته رِیـگ جـوره    « -

  .کندگردد، در تخم مرغ برشته، ریگ پیدا میپی دعوا میمردي که : )813

کنه تا خر سیاه تو کوه قـاف عرعـر نکنـه،    مثل قندر، به آدم جفت می! شاپور قندر« -

در باور عامـۀ مـردم خوزسـتان، خفّـاش، اگـر بـه صـورت        . )253: 1همان، ج( »کنهول نمی

المثل را براي افـرادي  این ضرب. بچسبد، خر سیاه باید در کوه قاف عرعر کند تا رها شود

برند که در کارها، سماجت و اصرار بیش از حد دارند و تا به هدف مطلوب خـود  کار میبه

  .کننددست نیابند، شخص را رها نمی

المثل، بر شـتابزدگی  این ضرب. )118: 1همان، ج( »لُر که خرما خونشه، شو خو نداره« -

  .کید داردتأو کم طاقت بودن 

المثـل  که ایـن، یـک ضـرب    )83: 1همان، ج( »بیاموز، کوچکت آموخته است بزرگت« -

  . )»هاالمثلضرب«ذیل مدخل : 1387هدایت، ( »گَپتَه آموز، کُچلُت آمختو«: شوشتري است

  

  گویش بومی

هاي محلّی، تبلـور پویـایی و زایـایی زبـان فارسـی و یکـی از عناصـر مهـم در         گویش

هـا و  هاي ارزشـمندي از واژه هاي محلّی، گنجینهگویش«. فرهنگ عامیانه و فولکلور است

شوند و هم، در شناسایی ها هستند که هم باعث غناي زبان و گویش معیاري می اصطلاح
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. )378: 1397ذوالفقـاري،  ( »گذشته زبان و سیر تحولات آن، محققان را یاري خواهنـد کـرد  

  . ستان اشاره کرده استاحمد محمود، در سراسر رمان، به گویش محلّی شهر خوز

سـی چـه لنـگ    : گویـد گیـرد و مـی  دود و پس یقه قنـدر را مـی  توران طلایی می« -

کـه دنیـان   خوایم بـریم، پـیش کسـی   می« -. )252: 1، ج1379محمود، ( »بري؟ کفشمون می

 »مو دغدغـه دیگـه دارم  . کنهدنیان تکان داده یا نداده، سی مو خیلی فرق نمی. تکان داده

  . )949 :2همان، ج(

  

  هاي عامیانهترانه

هاسـت و بیـانگر آرزوهـا و تمـایلات     هاي عامیانه، برخاسته از بطن زندگی انسانترانه

اي است کـه اوضـاع و احـوال سیاسـی و     بشر در طی اعصار مختلف بوده و همچون آیینه

وده هاي عامیانه یا آوازهاي مردمی که در میان ت ـترانه«. نمایانداجتماعی هر عصري را می

ها رواج دارد و اغلب، بدون آنکه تاریخ پیـدایش یـا گوینـده و سـرایندگانش معلـوم      ملّت

شود، یکی از پر بهاترین ذخایر گنجینـه  باشد، همراه با آرزوهاي گیرا و جذّاب خوانده می

تـرین  در این اشعار، اغلب به زبانی بسیار ساده و لطیف، پاك. باشدفولکلوري هر ملّت می

 »شـود ها و عواطف هنري طبیعـت آدمـی و تمنّاهـاي او بیـان مـی     ن احساستریو خالص

  . )887: 1334تفضّلی، (

کار رفته است که احمد محمـود، آن را  در این رمان، یک ترانه با مضمون عاشقانه به 

  .است پیرایه بیان کردهساده، لطیف و بی

  پوشد همیشهانصاف من، سرخینه مییار من، جلاّد بی«
  

  این قلب مرا، خونین کند، آنگه بنوشد او همیشه تا که  
  

  یار من، چون نقل تر شیرین شده اندر دهان من همیشه
  

  »پوش خود همیشهبرم، لذتّ ازین شیرینی سرخینهمی  
  

  )651: 2، ج1379محمود، (    

  

  باورهاي عامه

مـی  هاي انسان است کـه پایـۀ عل  کاريباورهاي عامه، جهت دهندة بسیاري از خویش

وجو کـرد؛  در مساعی نخستین انسان جست«دقیقی ندارند و خاستگاه حقیقی آن را باید 
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توضیح اسرار طبیعت و هستی خویش، آرزوي مطلوب ساختن سرنوشت و دیـدن آینـده   

هایی که قادر به درك آنها نبودند و تلاشی ناگزیر بـراي  در حال، آرزوي دوري از شیطان

  . )5 -11: 1371، وارینگ( »نفوذ در آینده دانست

و  »باورهـاي عامـه پیرامـون درخـت انجیـر معابـد      «باورهاي عامه، در این رمان به دو شـکل  

  .ایمبه تصویر درآمده است که هر یک از آنها را در زیر مورد بررسی قرار داده »باورهاي عمومی«

  

  باورهاي عامه پیرامون درخت انجیر معابد

  دخیل بستن به درخت انجیر معابد

هاي طبیعـت از  ی از باورهاي عامۀ رایج در میان ملل مختلف، تقدیس و تکریم پدیدهیک

احمـد  . وجـود آورده اسـت  اي را پیرامـون آن بـه  هاي رازورانهجمله درخت است که نگرش

پرسـتی و  محمود با دستمایه قرار دادن درخت انجیر معابد، زیرکانه نقبی به اسطورة درخت

  .مردم جنوب زده استباورهاي رایج آن در میان 

هـاي  وجود دارد که شخصـیت  »انجیر معابد یا لور یا میموزا«نام در این رمان، درختی به

هـاي   هـا و سـتون  هاي رنگ به رنگ پارچـه، بـر سـاقه   تریشه«. بندندرمان، به آن دخیل می

انجیـر   جـا درخـت  تو خیابان، جابه«. )12: 1، ج1379محمود، ( »لرزندهاي انجیر معابد میریشه

هـاي جـوان،    هـاي نورسـتۀ سـاقه   ها ساقه شده اسـت و بـه شـاخه   معابد ریشه زده و ریشه

بـاز دیـد کـه دختـر     «. )894: 2همـان، ج ( »هاي رنگ به رنگ پارچه گره خـورده اسـت   تریشه

هاي رنگ بـه  جا که ستون و ساقه شده بود، تریشههاي نابهاي سیاه تاو، به یکی از ریشه بچه

  . )70: 1همان، ج( »کندزند، به آسمان نگاه میندد و هر گره که میبرنگ پارچه می

  قربانی کردن براي درخت

هـاي رمـان   رشد اعجاب برانگیز درخت انجیر معابد سبب گردید تا برخی از شخصیت

هـا،  هاي درخت انجیر معابد را قطع کنند، اما قطع کـردن شـاخه  درصدد برآیند تا شاخه

شـود تـا تبـر را    زنـد، پـر قـد و خـم مـی     داس را مـی «. ردیدریزي از درخت گسبب خون

: کنـد دارد، مقطـع شـاخه را نگـاه مـی    سر برمـی . بیند که خاك سرخ استدارد، می برمی

خون بـر زمـین   ... وحشت کردم. جوشیدشیرة گیاهی نبود، خون می. خون بود! یاللعجب
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رمان، براي قطع شـدن  هاي در اینجاست که یکی از شخصیت. )40: همان( »شودجاري می

دهـد  هاي درخت و براي رفع بلا، پیشنهاد قربانی کردن براي درخت را میخون از شاخه

  . )41: 1، ج1379محمود، ( »کنندتا غروب قربانی می... خون با خون«: گویدو می

که زیر پایشـان، خـون قربـانی جـاري اسـت،      پس از انجام مراسم قربانی، مردم درحالی

جماعـت، دسـت در دسـت هـم،     «. )48: همـان ( »زنندت انجیر معابد حلقه میدرخ«پیرامون 

جاري شدن خون بر روي زمـین،  . )282: همـان ( »گردندحلقه پسِ حلقه، دور انجیر معابد می

 »قدرتی پنهانی و دینی به طریق اولی، پایۀ اصـل زنـدگی در سراسـر عرصـۀ حیـات اسـت      «

هاي رمان پیشانی خود را با خـون  قربانی، شخصیتپس از انجام عمل . )129: 1394پیربایار، (

خیر محمد منتظر است تا سلاّخ بیایـد و گـاو را ذبـح کنـد، گریـه      «. کنندقربانی آغشته می

: 1، ج1379محمـود،  ( »کنـد مالد و باز گریـه مـی  کند و از خون صفهّ قربانی به پیشانی میمی

282( .دسـت   س است که هـدف از آن، بـه  آغشتن پیشانی به خون، یک کردار آیینی و مقد

ساختن قربانگاه، جهت قربانی کـردن مـردم بـراي درخـت      .آوردن قدرت و نیرو بوده است

  . انجیر معابد، یکی از دیگر از باورهاي عامۀ به نمایش درآمده در این رمان است

 شمع افروختن براي درخت

    س درخت انجیر معابد سبب گردیـده اسـت کـه شخصـیهـاي مختلـف   تاعتقاد به تقد

هـاي خـود   هایی را براي برآورده شدن حاجتپس از دخیل بستن به درخت، شمع رمان،

دید زنی سرتا پا پوشیده و سیاه پوش، زیر درخت انجیر معابد «. براي درخت روشن کنند

  . )70: همان( »کندایستاده است و شمع روشن می

  

  باورهاي عامۀ عمومی

  چشم زخم

 »چشـم زخـم  «وجـود  به نمایش درآمده در این رمان، اعتقاد بـه  یکی از باورهاي عامۀ

: گویـد مـی . گردنـد اي کبوتر است که بالاي سرش مـی الملوك، به دستهچشم تاج«است؛ 

هنوز حرفش تمام نشده و هنـوز شـهري،    -نگاه کن شهري خانم، ببین چطور همه با هم

چـه شـد،   : گویدالملوك میتاج. شودخوب نگاه نکرده است که جرگۀ کبوتران آشفته می
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. دونم خانم بزرگ، انگار قـوش بـود کـه زد، یکیشـان بـرد     نمی: گویدشهري؟ شهربانو می

: 2، ج1379محمـود،  ( »االله، یعنی چشمشان زدم شـهري خـانم؟  الالااله: گویدالملوك می تاج

علمـی   ترین باور فـرا ترین باورهاي بشر و فراگیرترین و رایجچشم زخم، از قدیمی«. )778

شورچشـمی و بـد   . است که آثار و بقایاي آن، همواره در ایران امروز پا برجا مانـده اسـت  

شود، از روزگار بسـیار کهـن   نظري که امروزه به شکل صفت براي بعضی کسان آورده می

کـرد، وجـود   اي که مغان، فرهنگ، دیانت مغانه و مزدایی در آن حکومت میمیان جامعه

شـدند،  که با چنین بیماري و عارضـه اهریمنـی شـناخته مـی     داشته است و شورچشمان

  . )985: 2، ج1381رضی، ( »مردود، مطرود و منفور جامعه بودند

  اسپند دود کردن

، دافـع چشـم زخـم    »ماشـاءاالله «کار بردن عبـارت  در این رمان، اسپند دود کردن و به

دلی بـه پـا دارد و زنجیـر    الملوك، تازه متوجه شده که فرزانه، صنتاج«شمار رفته است؛  به

! ماشـاءاالله : لبخند زده بود و گفته بود. اي، به مچ پاي چپ بسته استاي درشت دانهنقره

در ایـران باسـتان   . )781: 2، ج1379محمـود،  ( »برم یک کم اسپند دود کـنم ! هزار ماشاءاالله

ر ارواح ایام نوروز، اسفند یا کنـدر بسـوزانند تـا چشـم بـد و سـای      «رسم بوده است که در 

  . )»اسپند«ذیل مدخل : 1387هدایت، ( »خبیث دور گردند

 بر توسط دختران نابالغهاي تببافتن رشته

وجود آمدن تب در انسان است که بـراي  در باورهاي عامه، چشم زخم، یکی از علل به

بـر  «کردنـد؛  ، استفاده مـی که توسط دختران نابالغ بافته شدهبر هاي تبدفع آن، از رشته

انـد،   بر که دختران نابالغ بافتهاي رشته تبدسته. سوزدهاي مجمر، دو شاغه عود میسر پایه

ها، رنگ به رنگ است؛ تابیده از ریسمان خام سفید از نخ پـرك بـه   رشته. بغل دستش است

: 2، ج1379محمـود،  ( »رنگ خاك خشک مانده، از الیاف سبزگونه لیف و پوست درخت خرمـا 

کند و دو سر هر رشته را گـره کـور   خواند، فوت میبیند که ورد میرا میسبز چشم «. )992

  . )994: همان( »داربندي باشد، براي گردن بیماران تبزند تا گردنمی

روایـات پهلـوي را تشـکیل     63فصـل  «افسون یا دعاي ضد تب و بند آمـدن خـون،    

کـرد و بنـا بـه مـورد،     باید ریسمانی را ریسـید، سـه لایـه    : دهد که در آن آمده است می
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در مورد بند آمدن خون نیز، باید دعایی را که مشتمل . هایی بر آن زد و بر بازو بست گره

ثیـر جـادویی   تأباور به . )178: 1378تفضّلی، ( »بر سه کلمه است، بنا به مورد دفعاتی خواند

 در سـطح «. هاسـت گشایی، یکی دیگر از خـواص جـادویی ایـن رشـته    هاي گرهگره و راه

ها، براي محافظت نمـودن از خـودش در برابـر    جادویی، انسان از طلسم و تعویذهاي گره

  . )133: 1393الیاده، ( »کندها و ساحران اسیر کننده استفاده میهاي شیطانطلسم

ها از درخت خرما، مبین آن است که روح و نیـروي عظیمـی کـه    بافته شدن این رشته

د ضعف، سستی، بیماري و زردي بدن آنان را زایـل کنـد   درون این درخت وجود دارد، بتوان

بر توسط دختران نابالغ نیز، رمـز  هاي تببافته شدن رشته. و به آنها سرخی و سبزي بخشد

  . است شمار رفتهبلاگردانی و باطل کنندة سحر و افسون اثرهاي شیطانی و جادویی به

  دعا نویسی، گشودن سرکتاب و گرفتن فال

مال، با ترسیم آیندة شخص و ارتباط دادن آن به ماوراءالطبیعه، شخص دعانویس یا ر

نـام  در این رمان، شخصیتی بـه . ساخته استرا مجاب به پیروي از دستورهاي خویش می

 »الارض طـی «وجود دارد که دعانویس است و به او نسبت  »میرزا خجسته«یا  »میرزا زعفر«

یـه دعـانویس پیـر دیـدم کـه      «. اندکردهمراجعه میاند و مردم براي دعانویسی، به او داده

رفت، زیـارت پیـر و مـرادش    شد و میشب جمعه به شب جمعه، سوار یه دسته هیزم می

العاده و استفاده از قدرت انجام کارهاي خارق. )347: 1، ج1379محمود، ( »که شهر دیگر بود

هاي رمان، دوچنـدان کـرده   جادویی یا ماورایی، اعتقاد به دعانویسی را در میان شخصیت

دونم کـه  می. امچیزایی هم دیده. بله فرامرز خان، اعتقاد دارم: گویدالملوك میتاج«. است

زنـدگی یـه آدم، از ایـن    . یه دعانویس مجرّب، قادر که با دعا، ریشه آدم رو از بیخ دربیاره

  . )347: همان( »رو، به آن رو بکنه

ــم ر  ــاي دانســتن عل ــا ادع ــان،  دعانویســان ب ــولات جه ــر داشــتن از مجه ــل و خب م

. انـد سـوق داده  »گیـري فـال «و  »سرکتاب بـاز کـردن  «سوي هاي این رمان را به شخصیت

افتد تا محمـد سـلمانی را بـردارد، برونـد پـیش سـبز       جمعه، بعد از ظهر، فرزین راه می«

ت، سر کتـاب بـاز کنـد، آمـده     آمده اس«. )948 - 949: همـان ( »چشم، برایشان سر کتاب باز کند

است، سرنوشت خود را بشنود و اگر شد، دعا بگیرد تا جعفـر بـاغی، مثـل یکـی دو سـال اول      
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مـرد  . رسـد، بـه محمـد سـلمانی    نوبـت مـی  «. )994: 1ج ،1379محمـود،  ( »زندگی مهربان شود

کـارت  ! فهمممی. خوام خذمت آقا برسمچه کار داري؟ چه کار دارم؟ می: گویدپوش می ارغوان

خـوام سـرکتاب   نشینی، تسخیرات و علم طیران؟ نه آقا، اینا نه، مـی دعا، طلسمات، چلهّچیه؟ 

  . )885: همان( »دنبالم راه افتادي که فالت بگیرم! ها جوان«. )952: 2ج ،مانه( »باز کند

یکی دیگر از علل مراجعه مردم به دعانویس، اعتقاد به حلول شیطان در وجود آنـان   

گیرد  علمدار، زیر بغل زایر عبده را می«. خروج آن، از جان خویش هستنداست و خواهان 

سبز چشم هـیچ  ... شیطان رفته تو جانم آقا، راحتم کن: گویدعبده می. کندو بلندش می

شـود؛  صداي علمدار با صداي زنجیر درهم مـی . بردعلمدار، مرد زنجیري را می. گویدنمی

  . )1001 -1002: همان( »شودوقتش و دور میهب: مهلت بده، زار عبده؛ گفتم: گفتم

  نوشتن طلسم بر بازوي زنان و تهیه آبگوشت بز از آن

اعتقاد راسخ مردم به دعانویسان و رمالان و آگاهی آنان از غیب و آینده، سبب گشـته  

است تا شخصیتی چون زري، به مرد سبزچشم مراجعه کند تا با نوشتن طلسـم بـر روي   

سوي خود جلب کند و از دیگـر سـو، مـانع    ، محبت شوهرش را بار دیگر بهسوبازو، از یک

چشـم  «کنـد کـه   از این رو، مرد رمال، به او توصیه مـی . اش شودورود زن دوم به زندگی

یک هفته بعد، با آب ولرم تـو جـام   . هیچ کس، محرم و نامحرم نباید به این طلسم بیفته

همـه بـا هـم    . گوشـت بـز، بـدمزه هـم نیسـت     . ..ورشو بشورش و با آبش آبگوشت بز بپز

خواد بگیره، در شـهري دیگـه   زنی که شوهرت می... هاتبخورید؛ خودت، شوهرت و بچه

اگـر  . زیباست، خیلـی زیبـا و ناسـازگار   . بیوه است، اما جوان، خیلی جوان. کنهزندگی می

  . )1001 -1000: همان( »نشینیداین ازدواج سر بگیره، همه شما به خاك سیاه می

  دمیدن به نقل و اعتقاد به شفایابی

دمیدن به نقل و اعتقاد به شفایابی و تبرّك جستن به آن، یکی دیگر از باورهاي عامۀ 

دارد و هاي کشـکول، نقـل برمـی   سبز چشم از میان سکّه«کار رفته در این رمان است؛ به

 »دهـد، بـه پیرمـرد   ها و میکند، به نقلاسورا، پامارا، پاك شاسا و فوت می: کندزمزمه می

هـا را کـه خـورده اسـت، روز دوم آب     نقـل : سه روز بعد، پیرمرد گفته بـود «. )897: همان(

چکان چشمانش کم شده است و روز سوم، نه بهتر از روزگار جـوانی، امـا بـه هـر جهـت      

  . )898: همان( »چشمانش بهتر شده است
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  آمدن بچه گرگدنیا زمان آفتاب و باران در آسمان و بهوجود هم

کـار  زمان آفتاب و باران و تولّد بچه گرگ، یکی از باورهاي عامه بـه وجود هماعتقاد به

اگرچه، آفتاب و باران، دو عنصري هستند که در تضاد با یکدیگر  رفته در این رمان است؛

زمان این دو عنصـر متّضـاد و ازدواج بـا یکـدیگر، سـبب      در آسمان هستند، اما وجود هم

شـدت بـاران   . شوددر یک لحظه، هوا آفتابی می«. شودیا آمدن بچه از ماده گرگ میدن به

راست وقتی آفتاب و باران با هم باشـن، گـرگ بچـه    : گویدحسن جان می. کم شده است

  . )797: 2، ج1379محمود، ( »؟!کجاش دروغه: گویدزاد؟ بقّال می می

  

  آداب و رسوم

  بسصلح یا خونهاي خونازدواج

هاي به نمایش درآمده در این رمان است؛ در رسـم  بس، یکی از رسمهاي خونزدواجا

تواند  آید که میدختري از اقوام قاتل، به ازدواج فردي از بستگان مقتول درمی«بس، خون

در ایـن سـنّت، دختـري    . )231: 1395فرد و همکاران، رضوي( »بها یا قسمتی از آن باشدخون

  . تواند خواهر، دختر، خواهرزاده و برادرزادة قاتل باشدیشود، مکه انتخاب می

وجود دارد که قربانی چنین رسـمی اسـت و شـیخ،     »طلا«نام در این رمان، شخصیتی به

نام طلا، بـه نـوعی ارزش    ).35: 1، ج1379محمود، ( »بها آورده بودطلاخانم باکره را بابت خون«

پندارند که ونه است که او را، همچون کالایی میگکند و اینمادي آن را به ذهن متبادر می

طـلا خـانم، بایـد افـزون بـر رنـج       . در ازاي معاوضه با خون مقتول، به شیخ داده شده است

قلـوي   هاي سه هووي خود و نیز، رنج سـقط جنـین سـه   ازدواج اجباري، باید رنج و مرارت

  . )38: همان( »شودزاري زن بیشتر می«گونه است که خود را تحمل کند و این

  کشمکش دو جامعۀ سنّتی و مدرن

کشمکش در سراسر رمان درخت انجیر معابـد، حضـوري فعـال دارد و سـیر منطقـی      

هـا را از ایـن رمـان بگیـریم، دیگـر      اگر این کشـمکش . حوادث را در رمان رقم زده است

مخاطب تمایل و رغبت چندانی براي خواندن آن نـدارد و داسـتان، بـه سـوي سـکون و      

کشمکش، بستر مناسبی براي تبیین بسـیاري از حـوادث و وقـایع    . یابدایستایی تنزّل می
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هـاي مهـم و   اي اسـت کـه لحظـه   کشمکش، در یک اثر دراماتیک زمینـه «. داستان است

هـا و همچنـین   کشمکش، علّـت وجـودي آن لحظـه   . پیونددهم میاي را بهاساسی واقعه

  . )187: 1385مکیّ، ( »نماید اهمیت آنها را می

رشد اعجاب انگیز درخت انجیر معابد و تقـدس آن، باورهـا و خرافـات پیرامـون آن،      

از یک سـو، جامعـه   . هاي رمان فراهم ساخته استزمینه بروز جدال را در میان شخصیت

بند خرافات و باورهاي عامه هستند، قطـع کـردن درخـت را، سـبب بـروز      سنتّی که پاي

از دیگر سو، مردم تحصیل کـردة آگـاه و بـا    . دانندشدن می قحطی و گرفتار غضب الاهی

بصیرتی که خواهان زدودن هر گونه تفکّر خرافی و مدافع سرسخت تیشه بـه ریشـۀ ایـن    

در ابتداي رمان، فرمانده تفنگداران خواهان از بین بـردن درخـت انجیـر    . درخت هستند

سـفم کـه بایـد بگـویم،     متأ«: دگویدهد و میاو، مردم را مورد خطاب قرار می. معابد است

انـد تـا شـما را    گـر سـاخته  ثمر، موجـودي معجـزه  بافی از این درخت بیکسانی با افسانه

فرمانـده، از مردمـی کـه    . )47: 1، ج1379محمـود،  ( »تان سوار شوندمرعوب کنند و بر گُرده

 خواهد که اجازة قطع این درخـت را بدهنـد، امـا   خشمگین در اطراف درخت هستند، می

این درخت لطمه ببیند، همۀ مـا  «گویند که اگرپذیرند و به او میمردم پیشنهاد او را نمی

 »شـود، مثـل یـک عنتـر    شیم، قبل از همه، روي تو سـیاه مـی  به غضب الاهی گرفتار می

در اینجاست که مردم خشمگین، به سمت فرمانـده و تفنگـداران هجـوم    . )48: 1همان، ج(

کوبـد، گـم   اي جماعت که مثل پیـل مسـت، پـا بـر زمـین مـی      فرمانده، زیر پ«برند و می

  . )52: همان( »شود، زنده یا مرده پیدا نیست می

کفر و «از دیگر مخالفان درخت لور، جوانی است که پرستش درخت لور را مساوي با  

هاي آن جـوان،  اما در اینجا، مردم با شنیدن صحبت. داندمی )738: 2همان، ج( »پرستیبت

آرام باشـید، ریخـتن   «: گویـد شود و مـی برند که مرد دیگر مانع میو هجوم میبه سمت ا

  . )738: همان( »خون در صحن درخت انجیر معابد گناهی بزرگ است

قطـع  «از دیگر مخالفان درخت، آقاي هوشمند، معلّـم مدرسـه اسـت کـه حکـم بـه        

ا، تشویق به شرکت در آموزان رو دانش )924: 2، جهمان( »دهددرخت، توسط تبر یا اره می

اگر همه با هم تبر برداریم و در یک وقت معین، همه را «. کندراهپیمایی علیه درخت می
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اي کـه در بطـن   مدرسه. )945: 2، ج1379محمود، ( »افتدبا هم قطع کنیم، هیچ اتفّاقی نمی

یک جامعۀ سنتّی و خرافی سر برآورده، اما با وجـود معلمـان بابصـیرتی چـون هوشـمند      

در این رمـان، عـلاوه بـر گسـترش باورهـاي      . ثیر باورهاي عامه قرار نگرفته استتأتحت 

خرافی توسط جامعه سنّتی، این درخت انجیر معابد است که به منازعه با مخالفـان خـود   

هـا، منـزل روحانیـان، علمــا،    هـا، دبیرسـتان  روي آورده اسـت و درهـاي ورودي دبسـتان   

هـا  ها را توسط ریشـه ها و همه نهادها و سازمانان، تعاونییارها، پزشکان، پزشککتابخانه

  . مسدود کرده است

گیـرد کـه جامعـۀ سـنتّی،     کشمکش میان دو جامعۀ سنتّی و مـدرن، آن قـدر اوج مـی   

: همـان ( »شـوند خواهان تعطیلی مراکز آموزشی، درمانی، اقتصـادي، صـنعتی و هنـري مـی    «

و جامعـه سـنتّی   ) 974: همان( »کتابخانه را بسته راه ورود به«العادة درخت، رشد خارق. )969

سبزچشـم،  . نیز، کتابخانۀ شهر را که مظهر اندیشه، دانش و معنویـت اسـت، نشـانه گرفتـه    

. گـزین آن سـاخته  هاي خرافی را جايهاي کتابخانه را خارج کرده است و کتابتمام کتاب

هاي علمـی،  واد کتاب و فرآوردهبنابراین، براي توقف ملتّی از رشد، حرکت و بصیرت، باید م

ت و شـبهه  ئافکري، عقلانی و دینـی را تغییـر داد تـا بتـوان آفـت جهـل را در چنبـرة القـا        

اما در ایـن میـان، نقـش    . هاي سست، مسموم و انحرافی در میان مردم گسترش داد افکنی

وجـود دارد   »هپارساپیش ـ«نـام  اي، بهروحانی. بدیل استزدایی از عوام بیها در خرافهروحانی

او معتقـد  . بـار فکـري اسـت   که نگران روح و اندیشه مردم از گشودن کالاي ناسالم و زیـان 

آنچه که آفت دین، آفت زندگی، آفت دنیا و آخـرت، خرافـات اسـت و خرافـات، بـر      «: است

که درنهایت، هر دو جامعه، به  )983: همان( »شودکند و تنومند میسوادي رشد میزمینۀ بی

  . کشند پردازند و شهر را به آتش می ونین علیه یکدیگر میجدال خ

  ها و مناطق بومیمکان

تواند مخاطـب را بـا   هاي مهم در نقد اقلیمی است که میها، یکی از شاخصهاسامی مکان

ها آشنا سازد و اطلاعات ارزشمندي را در مورد باورهـا، آداب  محل وقوع حوادث و صحنه

در ایـن رمـان، شـهري    . ماعی در اختیار مخاطب قرار دهدسیاسی و اجت مسائلو رسوم، 

شـده  وجود دارد که از این شهر، به تمام ایران گل صادر مـی  )435: همان( »شهرگل«نام به

انـد،  زیسـته هایی را که در این مکان مـی ها و شخصیتاحمد محمود، اسامی مکان. است
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نطقه گل تپـه، خیابـان گـل زرد،    شهر، ممتناسب با نام این شهر برگزیده است؛ هتل گل

فـام، گـل   پور، مالک ساختمان پزشکان، دکتر گلگشت، خیابان گلستان، گلداروخانه گل

پیرا، رانندة تاکسی، گـل  قامت و گل ختمی، از خدمتگزاران هتل، سرهنگ گل جالیز، گل

  . اندام، منشی شرکت حفّاريول پذیرش هتل و گلئدسته، مس

ه محل کشمکش و وقوع حادثه در این رمان قرار گرفتـه اسـت،   هایی کاز دیگر مکان 

است که نام دهـی، در بخـش مرکـزي     )399و  253: 1، ج1379محمـود،  ( »کوت سید صالح«

امیدیـه و  «، )729: 2همان، ج( »برازجان«نام شهرهایی چون در این رمان به. شهر اهواز است

  .نیز اشاره شده است )529: همان( »بندر معشور

  شپوش

، به دو شکل سنتّی و مـدرن در میـان زنـان و    »درخت انجیر معابد«پوشش، در رمان 

، 373، 335، 37: همـان ( »دشداشه«توان به هاي مردان میاز پوشش. کار رفته استمردان به

و  396: همـان ( »چوخـا «، )993و  927( »الحنَـک تحـت «، )97و  17: همان( ، لُنگوته)937و  717

 »کـت و شـلوار  «، )209: همـان ( »چفیـه «، )892و  171( »منـدیل «، )17: انهم ـ( »چوقا«، )892

نیم «، )103: همان( »پولیور و کراوات«، )91و  86( »شال گردن، جلیقه و شلوار«، )141: همان(

، )312: همـان ( »قُنـدر «، )172: همـان ( »کلاه شـاپور «، )103: همان( »بارونی«، )91: همان( »پالتو

  .اشاره کرد )103: همان( »روبان«و ) 26: همان( »بیلرسوت«

: همـان ( »چـادر «، )169: همـان ( »عباي ملیله دوزي شده«توان به هاي زنان میاز پوشش

 »نـیم پـالتو  «، )83: همـان ( »کـت و دامـن  «، )479: همان( »اُرمک«، )96: همان( »روسري«، )83

 )896: همـان ( »شلوارك«و ) 400: همـان ( »روسري و مانتو«، )111: همان( »دامن«، )138: همان(

  . اشاره کرد

هـاي سـنّتی   در این رمان، بجز خانوادة اسفندیار آذرپاد، مردم عامی رمـان از پوشـش  

ثّر از اقلیم و آب و هواي گرم و شرجی جنـوب  متأها، این پوشش. اندبیشتر استفاده کرده

هـا اشـاره   ارچـه توان به گشادي، بلندي و نازك بـودن پ ها میاز ویژگی این پوشش. است

کرد که موجب تنظیم دماي مناسب براي بدن در اقلیم خوزستان و نیـز، سـهولت انجـام    

هاي مرد رمـان، بـیش از   از آنجا که تعدد شخصیت. کار را براي مردم فراهم ساخته است
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هاي سـنتّی مـردان از جملـه دشداشـه، چوخـا،      زنان است، نویسندة رمان نیز، به پوشش

شناسـی رنـگ حـایز    توجه کرده است کـه از لحـاظ نمادشناسـی و روان    بیشتر... چوقا و

  .اهمیت است

  عناصر اقلیمی و صورخیال 

جنوب کشور، به دلیـل اقلـیم خـاص و برخـورداري از آب و هـواي گـرم و شـرجی،        

همـواره مطمـح   ... هاي تند و سیل آسا وها، نفت، بارشهاي خشک، دریا، نخلستان بیابان

لف از جمله احمد محمود بوده است؛ او که زادة شـهر اهـواز اسـت،    نظر نویسندگان مخت

آن شهر دارد و به سبب شـناخت کامـل او   ... پیوند عمیقی با فرهنگ، جغرافیا، طبیعت و

هاي فراوانی سود جسته است تـا  هاي این شهر، در این رمان از صور خیالاز تمام ظرفیت

کـار رفتـه در ایـن    به صورخیال. کندبیش از پیش متوجه اقلیم خاص جنوب  مخاطب را

تواند، تصویري کـارت پسـتالی از   اي زنده و پویا هستند که گاه مخاطب میرمان، به گونه

کـار  بـه  از میان صـور خیـال  . جغرافیاي خاص آن منطقه را در ذهن خویش مجسم سازد

در  ن صـور خیـال  اهمیت ای. ، بسامد فراوانی در این رمان دارند»استعاره«و  »تشبیه«رفته، 

ها، ساده و ملموس هستند اغلب تشبیه. جایی است که با اقلیم جنوب پیوند خورده است

  . و نویسنده، آن را با عناصر طبیعت پیوند زده است

هاي جوان هوایی درخت انجیر معابد، مثـل مـار غاشـیه دور تـنش پیچیـده      ریشه« -

  . )280: 1، ج1379محمود، ( »است

هاي شرق باغچه و بـوي سـبزه و   گل و بوي طلع تازه شکفته نخل عصر بود و بوي« -

  . )176: همان( »خاك رطوبت دیده، مثل ابري نازك و رنگین، موج برداشته بود

. کنـد، بـزرگ اسـت و نـارنجی    ها غروب مـی کند؛ خورشید، پس نخلنگاه شط می« -

، همان( »کشیده است کامها را بهانگار که از دل شط، کوهی از آتش برخاسته است و نخل

  . )552: 2ج

لرزانـد و  باد کم جان، پوست شط را انگار که پوشیده از پولک نقره خام است، مـی « -

  . )1027: همان( »کندخواب و بیدارش می

هاي اقلیم اهـواز اسـت کـه نویسـندة رمـان بـه       سالی، یکی از ویژگیآبی و خشکبی 
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اده از صنعت جاندار انگاري، آن را به تصویر هاي مختلف به آن اشاره کرده و با استفشکل

  : کشیده است

  . )50: 1، ج1379محمود، ( »حرکتندهاي ابر سفید عقیم بیلکّه« -

  . )113: همان( »خورشید، پس ابر بود، ابر سفید نازا« -

  . )199: همان( »هاي اخُرایی رنگ ابر سفید عقیم، یک دست آسمان را شیار زده بودرگه« - 

رز نگاه آسمان کرده بود و دیده بود که خورشید درگذار از پس ابر سـفید نـازا   فرام« -

  . )197: همان( »که آسمان را پوشانده بود، رنگ باخته است

  سیاسی  مسائلبازتاب 

  تاراج نفت 

ترین عنصر در شهرهاي جنوبی کشور اسـت کـه سیاسـت و اقتصـاد را بـه      نفت، مهم

احمـد محمـود، در   . مهم تبدیل کرده استمسئله یک یکدیگر پیوند زده است و آن را به 

نفت داشـته اسـت؛ او در ایـن رمـان، نقبـی بـه       مسئله اي نسبت به این رمان توجه ویژه

در این دوران، زمام تمام امور و . زندحضور بیگانگان و غارت نفت در زمان شاه پهلوي می

به بیگانگان واگذار شـده  حتی امتیاز اکتشاف، حمل و نقل، استخراج و فروش نفت و گاز 

احمد محمود، در سراسر رمان از ورود بیگانگان و تاراج نفت ناخرسـند اسـت و بـا    . است

هایی چون فرامرز، دایی رضا و کارگر شـرکت حفـاري، انزجـار خـود را از     خلق شخصیت

  .آگاه سازدمسئله کشد تا مخاطب را نسبت به این تصویر میزبان آنان به

هاي خوش چشـم و  بند صد هزار دلاري بدن به فاحشهکه گردناین حالا هم براي« -

هاي نفت کنار جاده؛ همین نفت که کند، به لولهاشاره می. فروشنابروي فرنگی، نفت می

  . )261 -262: همان( »غارت و زندگی شاهانه... باید سهم ما را هم بدن

رودخانـه، تشـنه    بـرن لـب  اینا یک مارمولکایی هستند که صد تـا مثـل مـن مـی    « -

اینا زیر نظر مستقیم یا غیر مستقیم دستگاه جاسوسی خودشـان هسـتند   ... گردونن برمی

بینن تا با زیر علاوه بر این، یک دوره خاص می! یارم، چون رو و روشنکه اسمش رو نمی

  ). 601: 2، جهمان( »!و بم مملکت ما آشنا بشن

تشاف نفت و در حال چپاول نفـت در  فرامرز، مهندس وولف آمریکایی را که مهندس اک

، )601: همان( »بز اخفش«، و )599و  653( »گرگ«، )591: همان( »دیلاق مادر مرده«اهواز است، 
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و دایـی رضـا    )659: همان( »پدر و مادرمارمولک بی«و  )652: 2، ج1379محمود، ( »جن بو داده«

  .نامیده است )669: همان( »دبنگ آمریکایی«نیز، وولف را 

  کاپیتولاسیون

 »حـق کاپیتولاسـیون  «توان به ازدیگر امتیازهاي واگذار شده به بیگانگان در این دوران، می

کاپیتولاسیون، سپردن حق رسـیدگی قضـایی جـرایم اتبـاع و     . اشاره کرد »قضاوت سپاري«یا 

شهروندان بیگانگان به نماینده حقوقی دولـت بیگانـه اسـت و کشـور مقصـد، بـه هـیچ وجـه         

  . اند، شخص را محاکمۀ قضایی کند و شخص در مصونیت کامل استتو نمی

در این رمان، شخصیتی به نام وولـف آمریکـایی، وجـود دارد کـه مهنـدس حفّـاري        

همـه جـا ماسـه    . پیر شـد . من جایی کار کرد، کیلی سکت و مشکل«. هاي نفت است چاه

اي نامشروع بـا   او، رابطه. )652: همان( »تنها نفت بود: زندلبخند می. بود، شن بود، آب نبود

سازد که درپی ایـن رابطـۀ نامشـروع، گـل انـدام بـاردار       اندام برقرار مینام گلدختري به

اندام باردار است، به سـرعت  شود که گلوولف آمریکایی پس از آنکه متوجه می. گردد می

قبل از ظهـر  ؟ دیروز !کی! موریتمأ. موریتمأمهندس رفتن «. کندکشور ایران را ترك می

  . )665: همان( »پس رفت! اي نامرد. تسویه حساب کردن، تشریف بردن

هاي رمان، شکایت کـردن  با توجه به مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی، شخصیت

شـکایت چـه کـار کـردین؟     : گویددکتر می«. داننداز مهندس آمریکایی را کاري عبث می

لااقل آن مـردك دیـلاق   . خورهرا، به درد میخوره؟ چحالا دیگه شکایت به چه دردي می

اونـم هسـت،   ! بلـه . گـن کاپیتالاسـیون  ولی مـی ! گو باشهکشن اینجا، جوابآمریکایی می

  . )670: همان( »کنه، باید دنبالش گرفتولی قضیه فرق می. دونم می

  هاي سیاسی علیه شاهفعالیت

امران را بر آن داشت تـا  مبارزه با سلطۀ سیاست حکومت پهلوي، فرامرز و دوستش، ک

فلسفۀ وجـودي احـزاب سیاسـی، جهـت     . هاي سیاسی درآیندبه عضویت یکی از سازمان

آنچه که از این رمـان  . دادن به افکار عمومی براي مشارکت در ساختار نظام سیاسی است

ها و مردم ممنوع بوده اسـت و فرامـرز   ها، گروهآید، هر گونه فعالیت سیاسی سازمانبرمی

چند مـاه بـود کـه فرامـرز، بـا یکـی از       «: پرداختهاي سیاسی میز، مخفیانه به فعالیتنی

گرفـت،  کرد، کتاب میهاي سیاسی ارتباط جانبی برقرار کرده بود؛ کمک مالی میسازمان
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گذاشـت و در پخـش اعلامیـه و دیوارنویسـی،     گاهی پا فراتر می... دادخواند و پس میمی

 »را بزنـد  »مارسـیز «اظب بود تا اگر کسی سر برسـد، بـا سـوت    شد، دورادور مومراقب می

  . )234: 1، ج1379محمود، (

  هاي محلّیشغل

مـاهی  «تـوان بـه   هاي رمان که خاص اقلیم جنـوب اسـت، مـی   هاي شخصیتاز شغل

بـاقلا  «، )18: همـان ( »شـیربرنج فروشـی  «، )500: همـان ( »خرمافروشی«، )14: همان( »فروشی

  . اشاره کرد )19: همان( »گیريرانی و ماهیبلم«و ) 931: 2همان، ج( »فروشی

  غذاها و محصولات محلّی

، )16: 1همـان، ج ( »ماهی سـرخ شـده  «توان، به از غذاهاي محلّی و بومی شهر اهواز می

چلو خورشت «و  )21: 1همان، ج( »شیربرنج«، )770: 2همان، ج( »آش سبزي با سر گنجشکی«

، )375: همـان ( »شـیرة خرمـا  «تـوان، بـه   ولات محلّی نیز مـی و از محص )362: همـان ( »بامیه

: همـان ( »اي و خرمـایی کلوچـۀ زیـره  «و ) 489: 2همان، ج( »قورتماست، پنیر، کشک و قره«

  .اشاره کرد) 731و  729

  شکل معماري منطقه

گـر  هاي مهم در نقد اقلیمی است کـه ترسـیم  بافت و معماري هر شهر، یکی از مولّفه

ها و مراحل رشد توسـعۀ شـهري   ها، شبکه ارتباطات، نحوة فعالیت انسانخطوط کلی راه

تصویر درآمده در رمان انجیر معابد، بافت قـدیمی شـهر خوزسـتان    بافت شهري، به. است

بافت قدیم، در بیشتر شهرها، کنار هسته تاریخی شهر شکل گرفته اسـت و از نظـر   «.است

هـاي سـاختمانی،   نـار معـابر، تعـداد طبقـه    هندسه معابر، نحوة قرارگیري ساختمان در ک

هاي موجـود در  ارتباط ورودي با معبر و مقیاس ساخت و سازها تا حدود زیادي از ویژگی

اي طرّاحی شـده  گونهها بهاغلب خانه. )539: 1376صفامنش، ( »کندبافت تاریخی پیروي می

از خانه حاج غـلام   دید که یداالله«. هاست و هم چارپایاناست که هم محل سکونت انسان

هـاي  هـا و دیـگ  از در بزرگ همیشه باز خانه حاج غلام، گاومیش. شیر برنجی آمد بیرون

  . )374: 1، ج1379محمود، ( »شوندمی ها دیدهشیربرنج و مشتري

هـا  ثیـر بسـزایی در معمـاري خانـه    تأهاي اقلیم جنـوب،  گرماي سوزان و محدودیت 
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کنـد؛ بـه   اطق به شدت از شرایط اقلیمی تبعیـت مـی  شکل بناها، در این من«.داشته است

 »وزش بـاد مناسـب  «گیري کلی بافت بنا در جنـوب ایـران، بـا توجـه بـه      که جهتطوري

نحـوة تـابش خورشـید نیـز، یکـی      . )163: 1397عطاریان و صفرعلی نجار، ( »گرددطراحی می

در اقلیم جنوب  هاي متنوع و الگوهاي سکونتی مختلفدیگر از عوامل موثر در خلق گونه

احمد محمود، بـا  . وجود آورده استها بهشده و تغییرات بسیاري را در معماري سکونتگاه

اي چون هشتی، شناشیل، دالان و مضیف بـه ترسـیم فضـاي    هاي معمارياستفاده از فرم

  : ایمپرداخته شهر خوزستان پرداخته است که در زیر به بررسی هریک

اقلـیم گـرم و مرطـوب جنـوب و احمـد محمـود، بـه         هشتی، میراث ماندگار: هشتی

هشـتی، فضـاي   . هاي مختلف به این نوع از طرّاحی اقلیمی منطقه اشاره کرده است شکل

کند زري رسیده است به هشتی، کج می«. سرپوشیده متّصل به کوچه و حیاط خانه است

  . )205: 1، ج1379محمود، ( »تو حیاط

با پیچ و خم است که هشتی را به حیاط خانـه متصّـل    دالان، راهروي باریک همراه: دالان

پیچ و خم دالان نیز، براي رعایت حریم خصوصی خانواده بوده است تـا وارد شـونده،   . سازد می

  . )19: همان( »آید تو دالانفریدون، از حیاط به تاخت می«. متوجه امور خانه نشود

. اقلـیم جنـوب اسـت   فـرد معمـاري   هـاي منحصـر بـه   شناشیل، از شاخصه :شناشیل

شناشیل، نوعی بالکن به سمت بیرون خانـه و روي معبـر عمـومی اسـت کـه بـا چـوب        «

شـود، امـا از پـایین    هـاي مشـبک پوشـیده مـی    ساخته شده است و پیرامون آن با نـرده 

اسـتفاده از شناشـیل، در   . )392: 1390شـاطریان،  ( »تـوان، بـالا و داخـل اتـاق را دیـد      نمی

تـوان، از منـاظر   وسـیلۀ آن هـم مـی   دریا کاربرد فراوان دارد که بـه هاي کنار ساحل  خانه

در این رمان نیز، بـه  . زیباي دریا استفاده و هم نسیم خنک را، به درون خانه هدایت کرد

ها اشاره شده است که مـانع تـابش مسـتقیم آفتـاب بـه درون      شناشیل، در طراحی خانه

  .شودخانه می

هاي  ها بلند است با نیم دريپنجره. نجره اتاق شمالینشیند، پاي پتاج الملوك می« -

هـا،  دار پاي پنجرهشناشیل قوس. ها، یک وجب از کف اتاق بلندتر استکف پنجره. چوبی

  . )19: 1، ج1379محمود، ( »نردة چوبی دارد
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هـا  شود کـه حیـاط خانـه را بـه اتـاق     اي گفته میایوان، به محوطه سرپوشیده: ایوان

 »افتد، طـرف ایـوان بـزرگ جنـوب باغچـه     پیشاپیش علمدار اول راه می«. سازد متّصل می

  . )34: 1، ج1379محمود، (

هـاي شـهر اهـواز و آن    هـاي معمـاري خانـه   سـازة مضـیف، یکـی از ویژگـی    : مضیف

اي است که از جنس نی ساخته شـده و در میـان اعـراب خوزسـتان جایگـاه       خانه مهمان

هـا و  هـاي قـومی، حـل اخـتلاف    ر برگزاري جلسـه مضیف، به منظو«. اي داشته استویژه

طرف ایوان بزرگ «. )1: 1394ضامنی و محمودي، ( »شده استنشست بزرگان قوم ساخته می

سـاز طلاخـانم   جنوب باغچه، جایی که مضیف هست و سمت راسـت مضـیف، اتـاق تـازه    

  . )35: 1، ج1379محمود، ( »است

  

  گیرينتیجه

هاي مختلف کشور، از رهگـذر نقـد اقلیمـی میسـر     تر استانتر و عمیقیئشناخت جز

توان به فرهنگ، آداب و رسوم، سـنّت هـاي رایـج، زبـان و     است، چراکه به وسیلۀ آن می

... گویش محلّی، پوشش، معماري، عناصر اقلیمی و بومی، باورهاي عامه، نحوة معیشـت و 

دن یک اقلیم خـاص  وجود آمبنابراین، عناصر طبیعت، همواره در چگونگی به. دست یافت

  . تواند، منجر به تولید آثار سبکی متعدد گرددهاي متفاوت میاثرگذار بوده است و اقلیم

نویسان شـاخص در مکتـب جنـوب اسـت کـه نگـرش       احمد محمود، یکی از اقلیمی 

هـایی بـا   خاص او به عناصر بومی، محلیّ و جغرافیایی شهر اهواز، منجر به خلـق داسـتان  

، دربرگیرندة بسـیاري  »درخت انجیر معابد«از میان آثار او، رمان . ده استزمینۀ اقلیمی ش

ها و او با استفاده از عنصر توصیف به تبیین توالی حادثه. هاي نقد اقلیمی استاز شاخصه

ترین ابزار او بـراي توصـیف،   مهم. دهی اجزاي روایت پرداخته استرویدادها و به سازمان

ترین عنصر در غنا بخشـیدن بـه   ست که پویاترین و ملموساستفاده از عنصر صورخیال ا

کار رفته در رمان تشبیه، استعاره و جانـدار  از میان صور خیال به. هاي اقلیمی استمولفه

خاستگاه اغلب صور خیال به کار . انگاري بسامد بیشتري، نسبت به دیگر ابزار بلاغی دارد

هـاي  سالی، بـاران توصیف کم آبی، خشکرفته در رمان، طبیعت و عناصر آن است؛ او به 

ها ها، آب و هواي شرجی، پرندگان، درختان و مکانآسا، توصیف خورشید، نخلستانسیل



   1401شصت و هفتم، زمستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  112

  .گرددشناسانۀ رمان میگونه باعث تقویت جنبۀ زیباییپردازد و اینمی

نویسی اقلیم روستایی و کارگري که هاي داستاندر این رمان، احمد محمود از مولفه 

هاي مکتب جنوب است، در جهت تبیین عناصر بومی و محلی شهر اهواز سود ز شاخصها

جوید تا به بازتاب فقر، تهیدستی، بیکاري، اعتیاد کارگران، غلبۀ بیگانگـان بـر کشـور،    می

نویسی اقلیم دریـایی، کـارکردي تزئینـی در ایـن اثـر      داستان.بپردازد... تاراج نفت و گاز و

  .گیري بسنده کرده استها و ماهیف حرکت بلمدارد و محمود به توصی

درخت انجیر معابد، کنشگر اصلی و سلسله جنبان حوادث در ایـن رمـان بـه شـمار      

هاي رمـان  وار شخصیتهاي زنجیرهرفته است؛ رشد و بالندگی درخت، به رفتارها و کنش

دهـی  زمانهاي علیت در کنـار یکـدیگر، بـه سـا    جهت بخشیده و قرار گرفتن این زنجیره

باورهـاي خرافـی پیرامـون ایـن درخـت، سـبب        .اجزاي روایت کمک بسیاري کرده است

هاي رمان گشـته  گیري کشمکش میان دو جامعۀ سنتّی و مدرن در میان شخصیتشکل

هـاي  اغلـب شخصـیت  . هاي خونین علیه یکدیگر منجـر گردیـد  است که درنهایت به نزاع

هاي مختلف درصدد هستند تـا از آینـدة   به شکلرمان، گرفتار جهل و خرافات هستند و 

  .خویش آگاهی یابند

ویـژه نفـت، زیرکانـه نقبـی بـه      احمد محمود، با استفاده از دیگر عناصر طبیعت، بـه  

ها حضور بیگانگان و به یغما بردن نفت و واگذاري حق امتیاز آن از سوي شاه به انگلیسی

رمان، انزجار خود را از حضور بیگانگـان بـه   هاي زند و از زبان شخصیتها میو آمریکایی

فـرد آن،  هاي منحصر بـه توجه احمد محمود به اقلیم جنوب و ویژگی. کشاندبوتۀ نقد می

او، بـا توصـیف دلپـذیر عناصـر طبیعـت،      . به رمان رنگ و جـلاي بـومی بخشـیده اسـت    

دن تصویرهایی کارت پستالی که متناسب با محیط جنوب است، خلق کرده و واقعـی بـو  

او، با استفاده از صور خیال متعـدد،  . ها، جذابیت تصویرها را دوچندان کرده استتوصیف

طبیعـت خشـن و   . ویژه تشبیه و استعاره، درصدد اثرگـذاري بـر مخاطـب بـوده اسـت     به

نویسـنده،  . گیري معماري شهر اثرگـذار بـوده اسـت   کویري شهر اهواز، بر چگونگی شکل

توان، ردپاي زنـدگی  شهري به تصویر درآورده است که میحوادث رمان را در یک جامعۀ 

  .روستایی را نیز در آن مشاهده کرد

یات دقیقی از انـواع پوشـش مـردم شـهر اهـواز پرداختـه       ئۀ جزئاحمد محمود، به ارا 

در ایـن  . ثّر از آب و هواي گرم و شرجی اقلیم جنوب بوده استمتأهایی که است؛ پوشش
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هـا و گـویش محلّـی کمتـر اسـتفاده کـرده اسـت تـا         ا، اصـطلاح هرمان، نویسنده از واژه

ها، بسامد فراوانـی  المثلضرب. مند شوندمخاطبان غیر بومی نیز بتوانند، از این رمان بهره

 .در این رمان دارند که کاربرد برخی از آنها، فقـط اختصـاص بـه مـردم شـهر اهـواز دارد      

هـایی چـون   شـیرة خرمـا و شـغل    هاي متعدد و تهیۀ محصـولاتی چـون  وجود نخلستان

مصـونیت   .در ارتباط با اقلیم خاص جنوب شـکل یافتـه اسـت   ... رانی، ماهی فروشی و بلم

هاي رمان علیه شاه، از دیگـر  هاي سیاسی شخصیتقضایی مستشاران آمریکایی و فعالیت

هـا  بنـابراین بـا بررسـی ایـن مولّفـه     . هاي سبکی احمد محمود در این رمان استویژگی

   .توان، به نقد اقلیمی رمان درخت انجیر معابد دست یافت می
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